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و৯د   ฬ ଘم ೯دا

  )مدرسي طباطبائي( مكتب در فرآيند تكامل
 

  ينيهم دمحم طسوت 18/10/1387خلاصه شده در 

بخش انقلابي از دودمان پيامبر كه در آينده ظهور كرده و نظام از اواخر قرن اول هجري، انتظار و اعتقاد به ظهور يك منجي و رهايي
زي خواهد نمود در همه قشرهاي جامعه اسلامي وجود داشته ريد ظلم و ستم را در هم ريخته و حكومت عدل و قسط را پيسفا

  .شناختندمي قائمبخش را شيعيان با نام اين منجي رهايي. است
اين قضيه  .امام باقر و امام صادق با توجه به ذهنيت شيعيان و شرايط مناسب اقدام به قيام نكرده و گفتنتد كه قائم منتظر نيستند

  .ان حسني خاندان نبوت بگرويندباعث شد بسياري به سمت دودم
  .با توجه به اين جور اتفاقات، ذهنيت جامعه شيعه از مقام سياسي امام به مقام مذهبي و علمي انتقال يافت

پاسخ به اين سوال عملا موجب تقويت و تاييد . دو امام نهم و دهم در حالي جانشين پدران خود شدند كه در سنين خردسالي بودند
  .گذارندبرجنبه فوق طبيعي امام تاكيد مي اي شد كهنظريه

  
در سراسر قرآن كريم بر اين نكته تاكيد شده است كه خداوند، سراسر جهان هستي را به تنهايي آفريده و تمام موجودات را روزي 

در آيات . استاو تنها كسي است كه بر غيب آگاه . دهد بدون آنكه در اين راه كسي بدو مددي كرده يا مساعدتي نموده باشدمي
  .بسيار ديگري تاكيد شده است كه پيامبران مردماني عادي بودند كه مانند همه مردم ديگر زندگي كرده و در گذشتند

  .كه پيامبر موجودي فوق بشري بود بلافاصله پس از درگذشت آن حضرت آغاز شدرغم اين تاكيدات، فكر اينعلي
به . شناختندهاي متعددي پيدا شدند كه افرادي از خاندان پيامبر را به عنوان خدا مياز اوايل قرن دوم هجري به بعد افراد و گروه

  .گفتندمي» غلات طياره«اينان 
دانند بلكه معتقد بودند كه خداوند، كار جهان از خلق و رزق و اختيار گروه ديگري از غلات هستند كه ائمه را خدا نمي »مفوضه«

  .فرموده است تشريع احكام را به آنان تفويض
اي متفاوت با ساير بشر مفوضه معتقد بودند كه پيامبر و ائمه اولين و تنها مخلوقاتي هستند كه مستقيما به دست قدرت حق از ماده

. هد از آنان استگاه قدرت و مسئوليت امور عالم خلقت را به اينان واگذار فرمود پس هر چه در اين جهان روي ميآن. آفريده شدند
  .كنندگفتند كه ائمه مانند پيامبر وحي دريافت ميمفوضه مي برخي

كردند بسياري از شيعيان و اصحاب ائمه به شدت با نسبت هرگونه صفات فوق بشري به آنان مخالف بوده و بر اين نكته تاكيد مي
  .اندبسياري حتي قائل به عصمت آنان هم نبوده. اندكه آنان فقط دانشمنداني پرهيزكار بوده

اي يافت كه به معني كوتاه آمدن و تفريط در مورد فضائل ائمه بوده در ادبيات شيعه پس از قرن دوم معناي تازه» تقصير«اصطلاح 
  .است
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. كردنددر اين ميان خط سومي هم وجود داشت كه اكثريت افراد عادي جامعه شيعه و بسياري از راويان حديث از آن پيروي مي
دانست كه به طور اخص مشمول فيض و بركت و نظر عنايت الهي بوده و به همين دليل از هايي ولا ميناين گرايش، ائمه را انسا

ترين ترين افراد بشر و نزديكاين گرايش معتقد بود كه ائمه از آن نظر كه پاك. كردندهاي عادي فرق مينظر طبيعت خود با انسان
  .طه بسياري از فيوضات حق استآنان به پروردگارند، منشا بركات و وجود آنان واس

اي از افكار و ابداعات آنان به هر صورت داخل سيستم مذهبي شيعه براي ثمر نبود و پارهگيري مفوضه در اشاعه افكار خود بيپي
  .مثلا موضوع افزودن شهادت ثالثه در اذان كه به تصريح شيخ صدوق از ابداعات و شعائر آنان بود. خود جاي گشود

الديني متاثر بود، و پس از حدود سه قرن از شناسي صوفيانه محيعرفاني شيعي كه به شدت از جهان-جديد فلسفييك گرايش 
نخستين نمودهاي آن در افكار و آثار سيد حيدر آملي، عارف شيعي قرن هشتم، سرانجام در قرن يازدهم در شكل مكتب فلسفي 

  .را بنياد نهاد» ولايت تكويني«شناسي، نظريه موسوم به راساس همان جهانموسوم به حكمت متعاليه تطور يافت در بعد امامت، ب
  

بينند دچار سرگشتگي افراد غير شيعي اعم از اهل سنت و اسلام شناسان خارجي كه گاه نظرياتي چنان متضاد در آثار شيعه مي
ر مجامله و مداهنه، تقيه يا كوشش براي تر نويسندگان شيعه را در مسائل امامت و نظاير آن حمل بشده و گاه نظريات معتدل

  .جوتري از تشيع و يا حمل بر دورويي و دروغگويي و فريبكاري آن نويسندگان كنندتر و مسالمتي قابل قبولي چهرهعرضه
بخشد همان نقطه مشتركي است كه كليت عقيده تشيع بر آن هاي مختلف وحدت ميچه همه پيروان مكتب تشيع را از گرايشآن
نياد شده است يعني اين نظريه كه ائمه اهل بيت منبع و مرجع نهايي دانش مذهبي پس از پيامبر، مفسران حقيقي قرآن مجيد و ب

  .شارحان اصلي و منحصر سنت شريف نبوي بوده و اطاعت و پيروي آنان فرض عين و واجب حتمي هر مسلمان است

 
  بحران رهبري و نقش راويان حديث

پديدار شد كه ميان پيروان آن  148در جامعه شيعه اماميه بلافاصله پس از درگذشت امام صادق در سال نخستين بحران رهبري 
  :حضرت بر سر مساله جانشيني ايشان به شكل زير اختلاف افتاد

از . كس را پس از آن حضرت به عنوان امام نپذيرفتنديك گروه كه شامل برخي از پيروان برجسته آن حضرت بود هيچ .1
 .شان اصلا ضرورتي نداشت كه ايشان جانشيني داشته باشدنظر اي

- گروه ديگر را هواداران اسماعيل، يك فرزند اما صادق كه يكي دو سال پيش از رحلت پدر خود درگذشت، تشكيل مي .2

نتيجتا برخي معتقد شدند كه اسماعيل فوت نكرده و بلكه پدرش براي حفظ جان او، وي را پنهان كرده و او به . دادند
 .عنوان امام زنده غايب اكنون جانشين پدر خود است

اكثريت عظيم شيعه اماميه عبداالله را كه در ميان فرزندان بازمانده امام، پسر ارشد بود به عنوان امام و جانشين آن  .3
 بيشتر شيعيان سپس به. عبداالله تنها هفتاد روز پس از پدر خود زنده بود و بدون فرزند درگذشت. حضرت پذيرفتند

برخي شيعيان نيز امامت عبداالله را باطل . بن جعفر ارشد فرزندان باقيمانده امام صادق رجوع كردندحضرت موسي
 .دانستند
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ترين ياران آن حضرت پديدار شد كه گروهي از برجسته 183بن جعفر به سال بحران بعدي رهبري پس از درگذشت حضرت موسي
با وجود اين، در گذشت زمان بيشتر شيعيان . كه از نظرها پنهان گرديده استجز آن به اين نظريه گروييدند كه امام زنده است

  .فرزند ارشد آن بزرگوار، حضرت رضا را به عنوان امام و جانشين ايشان پذيرفتند
  )اندرنگ بودهجالبه كه امام رضا تا امام عسگري همه تيره(

رزند ايشان حضرت جواد كه در آن هنگام در سن هفت سالگي پس از رحلت حضرت رضا مشكلاتي نظري در مورد جانشيني ف
پس از يك دوره كوتاه بي تصميمي كه بر جامعه شيعه گذشت امامت حضرت جواد به وسيله تقريبا همه پيروان . بودند پديدار شد

  .خط اصلي تشيع امامي پذيرفته شد
خردانه بعضي از شيعيان كه برخي از رفتار ايشان را مغاير با حضرت عسگري در سراسر دوران امامتشان، با ايرادات و انتقادات ناب

اي كه دو سه سال امام براي آماده كردن جامعه شيعه براي آينده. خواندند مواجه بودندسيره و روش و رفتار اجداد طاهرينشان مي
ور روشن در راه خود كفا كردن در پاسخ به سوالات فقهي با شيوه ائمه سلف اختلاف محسوس داشت و به طديگر در پيش داشت 

  .جامعه شيعه در آينده نزديك و آشنا ساختن آن با روش استدلال و اجتهاد بود
هايي كه پس از رحلت امام عسكري در مساله مهم ديگري كه بر مشكلات اين دوره شيعيان افزوده و در آينده در تشديد تنش

  .ي آن حضرت، جعفر بودجامعه تشيع پديدار شد موضوع دعوي امامت برادر ناتن
تر بودند كه اگر آيد شيعيان از هميشه نگرانبا توجه به اين مسائل بود كه چنان كه از سوالات مردم از حضرت عسكري بر مي

  .حضرت بدون فرزندي وفات كنند تكليف امامت چه خواهد شد چون امام، برادري جز جعفر نداشتند
اما بلافاصله پس از رحلت آن امام، خواص اصحاب . شدت از عامه مردم پنهان نگاه داشتند امام بشارت تولد اين مولود مبارك را به

  .اندعمري به جامعه شيعيان اعلام داشتند كه امام فرزندي از خود به جاي نهادهسعيدبنايشان به رياست عثمان
ي از مذهب حق دست برداشته و به ساير فرق بسيار. در اين زمان، با پيشامد وضع جديد بسياري از شيعيان سردرگم شده بودند

به طور خلاصه در پايان . گروهي بزرگ و به نقلي اكثريت جعفر را به عنوان امام به رسميت شناختند. شيعي و غيرشيعي پيوستند
كه گرد  آنان كه به فرزند حضرت عسكري اعتقاد داشتند و آنان: قرن سوم شيعيان عراق به دو جامعه مخالف تقسيم شده بودند

  .اما بسياري از نوادگان جعفر به خط مستقيم تشيع حق پيوستند. فرزندان و فرزندزادگان جعفر گردآمده بودند
ها در برابر واقفه حتي بزرگترين ادله بر حقانيت و اصالت مباني مذهب حقه اثني عشري آن است كه متقدمين آنان براي سال

  .پرداختندربوط به غيبت ميالمقدور به تضعيف و جرح روات و روايات م
 .دنناوخيم »هشيع نرق« ار نرق نآ زورما يبرغ ناخروم هك دوب هتفر ييلااب دح نانچ رد هعيش يعامتجا ذوفن ما4 نرق لوا همين رد
 راداوه رفن 313 رگاا قتحقيو د بوه تفر تبيغ هب نيجا وفخ طرخاه ب عقاولايف بايغ امامر اگه ك نددبو دقتعم همه رگيد نونكا
  .دوب ناشيا روهظ و جورخ عقوم رگيد دومرفيم مايق تفاييم دوب هدش هتفگ يتياور رد هك نانچ نزريشمش
 هب كي ره و دندوب ديدش لزلزت و كش رد رس كي همه قارع رد نايعيش قلطم تيرثكا روبزم نرق مراهچ هدهد ناياپ رد دعب يكدنا
 داي »گرزب تريح« ناونع هب هعيش خيرات رد هك تسا يعضو نامه ديدشت و رارمتسا نيا .دندركيم راكنا ار بياغ ماما دوجو يوحن
  .دوشيم
 چيه و تسا هاگآ تبيغ نيا زار و زمر هب دنوادخ طقف هك تسا نيا دناهتفگ هعيش ياملع ناگرزب و مييوگب ميناوتيم زورما ام هچنآ
  .ميشاب نآ يارب يدنع نم هيجوت و يزاسهفسلف ددص رد و هداهن رتارف اپ دح نيا زا هك درادن يترورض
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  يملاك تارظانم
ي ارب اما دشيم يوريپ دياب دوب هچره نآ هجيتن و دوب يياهن هدنريگميمصت عجرم ينلاقع للادتسا و لقع ،ينس ناملكتم يارب

 دوخ يملاك ينابم و دعاوق نانآ هك دوب ماما ،عقاو فشك و يهاگآ يياهن عجرم و شناد يلاعا عبنم و دوب رازبا لقع ،هعيش نامكلمت
  .دتنرفگميي و اتعليمت زا ار
  .دندومنيم نيرهاط همئا نانخس و ثيداحا تياور و لقن فرص ار دوخ مغ و مه مامت هعيش نادنمشناد ميظع تيرثكا
 هبه گا، ميكلاهاي ثحب تعيبط هب نانآ ياهيريگهجيتن اما دنتفرگيم همئا ميلاعت زا ار دوخ لوصا و ينابم هعيش ناملكتم هچرگ
  .دشيم توافتم هعيش هعماج رد جيار دئاقع اب و داتفايم رود ناراوگرزب نآ تاميلعت زا ياهظحلام لباق روط
عي يش تماما هيرظن يارب عافد لباق و نيتم و ميوق يساسا يزيرهدولاش رد وا شلات انامه يعيش ركف هب هبق نبا يساسا تمدخ
  .تسا هدوب
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